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Abstract 

Social traditions have been recognized as significant factors in the advancement or 
decline of societies. According to Agnew’s General Strain Theory, certain elements 
within society exert pressure on some individuals, compelling them toward deviant 
behavior. In this regard, the tradition-oriented society of the Qajar period, which 
valued goals such as family honor, wealth, and adherence to religious norms, 
simultaneously maintained a rigid class structure, widespread illiteracy, and pervasive 
poverty. These conditions restricted—or, at times, rendered impossible—the 
achievement of such goals through legitimate means, resulting in social offenses such 
as bribery, theft, and similar forms of misconduct.The central question, therefore, is: 
what role did the social traditions and customs of Iranian society during the Qajar era 
play in the emergence of social crimes across various social domains? This study seeks 
to investigate the impact of selected social traditions and customs on cultural and 
social harms, drawing upon primary sources and recent research within a descriptive-
analytical framework. An examination of traditions related to religious rituals, 
education, social classes, the position of men and women within the family, marriage, 
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and divorce reveals that, despite certain positive outcomes, these traditions in some 
cases contributed to the emergence of social and cultural problems. 

Keywords: Social tradition, social crime, Qajar period, polygamy, patriarchy. 
 
Introduction 

Social traditions are derived from and grounded in both voluntary and involuntary 
layers of beliefs, convictions, bodies of knowledge and skills, national and social 
identity, and even myths and superstitions. Nevertheless, traditions themselves act as 
causal agents in the emergence and manifestation of social behaviors and beliefs. 
Examining the weaknesses inherent in a society’s social traditions can serve as a key 
pathway to resolving numerous issues across various domains. This is because social 
traditions, by virtue of their communal nature, proliferate rapidly, are easily 
transmitted from one generation to another, and, most significantly, endow even 
undesirable or destructive beliefs and behaviors with a degree of legitimacy if they 
become socially accepted as tradition—thus rendering them valuable or, at the very 
least, socially tolerated. 
 
Materials and Methods 

The present research is a historical study based on primary and authentic sources of 
social history, travelogues from the Qajar period, and recent studies, employing a 
descriptive and analytical approach to examine the role of traditions and social 
customs in the emergence of cultural and social harms.  
 
Discussion and Results 

This study employs Agnew’s General Strain Theory (1995), which posits that 
psychosocial strain pressures individuals toward delinquency. These strains generate 
negative emotions motivating delinquent behavior as a method of stress alleviation. 
 
Conclusion 

Qajar-era Iranian social traditions, while functional, sometimes fostered deviance. 
Practices like the sanctification of society attracted unscrupulous profiteers. 
Furthermore, the pervasive reliance on domestic servitude and patriarchal structures 
severely constrained social mobility. The disregard for servant dignity discouraged 
education among the lower classes. Critically, patriarchal norms in the family 
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diminished the status of women, whose marital choices were often overridden, 
leading to early marriage and moral detriments for the youth. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي تاريخي
  1405 پاييز و زمستان، 2، شمارة 17)، سال لمي (مقالة پژوهشينامة ع دوفصل

  در اجتماعي هاي عادت و ها سنت نقش
  قاجار دوران در ايران اجتماعي و فرهنگي هاي بزه بروز

  آگنيو عمومي فشار ةنظري بر تاكيد با
  *مهدي ساربان

  ***محمد زرقاني ،**حامد قرائتي

  چكيده
 نظريه اساس هاي اجتماعي عامل مهمي در ارتقاء يا انحطاط جوامع دانسته شده اند. بر سنت
 آنـان  و آورده فشار مردم از برخي به كه دارند وجود جامعه در عواملي آگينو، عمومي فشار

 اهـدافي  كـه  قاجـار  دوره مدار سنت جامعه اساس اين بر. كنند مي رفتاري كج به مجبور را
 بـود  كـرده  گـذاري  ارزش را ديني هنجارهاي به ثروت و پايبندي خانوادگي، شرافت مانند

 اهداف اين به گسترده دستيابي فقر عمومي و سوادي بي سختگيرانه، طبقاتي ساختار همزمان
 همچون هايي بزه نتيجه در كه كرد مي ناممكن گاهي و محدود مشروع ابزارهاي طريق از را

ها و عادت  حال پرسش اصلي اين است كه سنت .يافت مي بروز سرقت و... خواري، رشوه
هاي اجتماعي در عرصـه    هاي اجتماعي جامعه ايران در دوره قاجار چه نقشي در بروز بزه

هاي مختلف اجتماعي داشته است؟ اين تحقيـق تـلاش دارد بـا تكيـه بـر منـابع اصـلي و        
ها  تحليلي به بررسي نقش برخي از سنت- پژوهش هاي جديد و مبتني بر رويكرد توصيفي

هـاي   هاي فرهنگي و اجتماعي بپردازد. بررسي سـنت  وعادت هاي اجتماعي در بروز آسيب
سك ديني، تحصيل، طبقات اجتماعي، جايگاه مرد و زن در خـانواده، ازدواج و  مرتبط با منا
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ها به رغم نتايج مطلوب اما در مواردي نيز زمينه ساز بروز  دهد كه اين سنت طلاق نشان مي
  اند. هايي بوده آسيب

 .سنت اجتماعي، بزه اجتماعي، دوره قاجار، چند همسري، مردسالاري ها: دواژهيكل
  
   مقدمه. 1

هاي ارادي و غير ارادي از باورهـا و اعتقـادات،    هاي اجتماعي برگرفته و مبتني بر لايه سنت
باشـد. بـا ايـن     ها و خرافات مـي  ها و مهارتها، هويت ملي و اجتماعي و حتي اسطوره دانش

 ها نقش عاملي در پيدايش و ظهور رفتارها و باورهـاي اجتمـاعي دارنـد.    وجود خود سنت
تواند راه گشـاي حـل شـدن بسـياري از      ن اجتماعي يك جامعه ميبررسي نقاط ضعف سن

هاي مختلف باشد. چه اينكه سنن اجتماعي بـه دليـل جـنس اجتمـاعي      مشكلات در عرصه
خود هم به سرعت فراگير شده و هم با سهولت از نسلي به نسل ديگر منتقل شده و از همه 

ند، اگر به صورت سنتي اجتماعي مهمتر اينكه باور و رفتاري حتي اگر ناپسند و مخرب باش
  پذيرفته شوند، ارزشمند شده و يا حداقل مورد اكراه جامعه نخواهند بود. 

ديدگاه آسيب شناسانه نسبت به سنن اجتماعي از ديرباز نه تنها در نصوص و كلام اولياء 
  بلكه مورد تاكيد رهبران و مصلحان اجتماعي نيز بوده است. 1ديني

 زماني اين تحقيق جامعه ايران در عصر حكمرانـي سـلاطين قاجاريـه   محدوده مكاني و 
هـاي فرهنگـي و    ق) است. چرا كه اين دوره هم به لحاظ زماني و هم مولفـه 1332- 1210(

اجتماعي قرابت قابل توجهي با جامعه كنوني ما داشته و تجارب و بررسي هاي تاريخي در 
  اي جامعه ما خواهد بود. اين دوره، داراي نتايج و دستاوردهاي بيشتري بر

مـي باشـد.    2م)1995پژوهش حاضردر چارچوب نظريه عمومي فشـار رابـرت آگنيـو(   
» فشـار «نظريات اجتماعي فشار در رابطه با جرم شناسي مي باشند. علت نام گذاري آنها به 

مربوط به فشار رواني اجتماعي است كه بر يك فرد وارد مي شود و وي را ممكن است بـه  
ه برساند كه براي كاهش فشار به بزه كاري دست زند. فشارها منجر به احساسـات  اين نتيج

منفي چون خشم، نااميدي، افسردگي و ترس مي گردند. اين احساسـات منفـي فـرد را بـه     
اين نظريـه بـا سـه     3پاسخ تشويق مي كند و يكي از اين پاسخ ها مي تواند بزه كاري باشد.

هـاي   هاي مثبت و معرفي محرك ش مثبت، حذف محركجزء عدم دستيابي به اهداف با ارز
هاي صورت گرفته در بستر سنتهاي اجتماعي دوره قاجـار   شود. تمامي بزه منفي شناخته مي

  در پژوهش حاضر در چارچوب نظريه عمومي فشار آگنيو قابل بررسي مي باشد.
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اصـطلاح  ) و در 351، 1: ج1386باشـد(عميد    بزه در لغت به معناي گنـاه و خطـا مـي   
ــت      ــده اس ــف ش ــرف تعري ــلاق و ع ــانون، اخ ــتن ق ــر پاگذاش ــتن و زي ــت، شكس  جناي

). در اين تحقيق مراد از بزه اعمال، رفتار و رويه هايي اسـت  618: 1387لنگرودي  (جعفري
كه ضوابط و ارزشهاي مشترك فرهنگي و اجتماعي را نقض نمايد. ديگر مفهوم كليـدي در  

هوم در فارسي به معناي راه، روش و سيرت است(معين، باشد. اين مف مي» سنت«اين تحقيق 
هايي از اخلاق اجتماعي گفتـه   ). در جامعه شناسي سنت به نمونه558فرهنگ فارسي معين:

). بنابراين هر وضـع  144: 1390هاي اقوام ثبات يافته است(خرمشاد  شود كه نزد فرهنگ مي
تـوان   به نسل بعد منتقل شود را مي و رفتار رايج وجاافتاده اي كه توسط مردم تكرار شود و

مي باشد. هر » عادت«باشد. و اما واژه ديگر  تواند مذهبي، ملي يا قومي  سنت ناميد. سنت مي
گاه كاري در اثر تكرار چنان پذيرفته شود كه انجام همواره و پي درپي آن آسان، خوشايند و 

كار عادت صورت بسته است.  در نتيجه ترك آن نيزدشوار و ناخوشايند باشد، گوينددر اين
تعبيـر آورده مـي شـود.(جرجاني،    » خـوي «امروزه در زبان پارسي گاه از اين واژه با عنوان 

1373 :63 -64.(  
سنت و عادت تفاوتي ماهوي دارند. سنت همانگونه كـه بيـان شـد عملـي وابسـته بـه       

س يافته نيسـتند.  فرهنگ بوده و جنبه تقدس نيز دارد اما تمام عادات اجتماعي نزد مردم تقد
هر سنت اجتماعي در واقع زير مجموعه عادات اجتماعي محسوب مي شود ولي هر عادت 
اجتماعي يك سنت اجتماعي نيست. گرچه ممكن است يك عادت اجتمـاعي در صـورت   
تكرار در طي ساليان دراز در صورت هماهنگي با فرهنگ جامعـه بـه سـنت اجتمـاعي نيـز      

  تبديل شود.
به رغم اهميت، كمتر به شكل كنوني مورد توجه قرار گرفته اسـت.   موضوع اين تحقيق

پرداختن به ابعاد ديگري در اين حـوزه را ناديـده گرفـت. از    البته نبايد زحمات محققين در 
). ايـن كتـاب   1386جمله كتاب جامعه شناسي انحرافات اجتماعي در ايران،بخارايي،احمد (

در قسـمت هـايي از آن نقـش سـنت هـاي      در حوزه علوم اجتماعي نوشته شـده اسـت و   
اجتماعي در بروز بزه هاي اجتماعي از ديدگاه علم جامعه شناسي بررسي مـي شـود. وجـه    
افتراق اين اثر با اثر حاضر، محدوديت اثر حاضر به ديدگاه هـاي مورخـان تـاريخ و دوران    

شتراكات زيادي قاجار مي باشد. همچنين دايره مجموعه جرم با دايره مجموعه بزه با اينكه ا
  دارند با هم منطبق نيستند.
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و در ادامه از مقالاتي كه در اين زمينه نزديك به پژوهش حاضر نوشته شده اند  مي توان 
  به اين عناوين اشاره كرد:

، »قمـري 1264- 1313ها در درآمدهاي روزگار ناصري بر پايه اسناد  جايگاه پيشكش«. 1
  )1395ابطحي، عليرضا و كريمي، نرگس (

وجه شباهت اين اثر با پژوهش حاضر بررسي سنت پيشكش و نقش آن در بروز 
بزه هايي مانند رشوه خواري در دوران قاجار مي باشد. محدود بودن اين پژوهش به 
دوران ناصري و بررسي رشوه خواري به عنوان تنها بزه مورد بررسي، وجوه افتـراق  

  اين پژوهش با پژوهش حاضراست.
 پديده سرقت در دوره ناصري، رحمانيان، داريوش و بياتلو، حسين نوكران شهري و. 2

اين پژوهش به سنت بودن نوكرگيري خانواده هاي ايراني در دوران قاجار و نقش 
آنها در افزايش بزه سرقت در دوره ناصري مي پردازد كـه تنهـا بخشـي از پـژوهش     

  حاضر است.
قاجـار، شـريفي سـاعي،     هاي جنسيتي در خودكشي و همسركشـي در عصـر   تفاوت. 3

  محمدحسين
هاي نظميه از وضعيت محلات تهران در عصر ناصـري در   گزارشاين پژوهش 

نتـايج  مورد خودكشي و همسركشي را مورد تحليل كمي و كيفي قرار داده و بـه  
توجهي مي رسد.در نتيجه گيري چنين بيان مي كنـد علـت بـيش از نيمـي از     جالب 

خودكشي هاي مردان به دليل فقر اقتصادي و بيشتر خودكشـي هـاي زنـان ناشـي از     
خشونت خانگي بوده است كه در بروز هر دو علت  سنت هـاي اجتمـاعي جامعـه    

خودكشـي وجـه   ايران دوران قاجار نقش دارند. محدود بودن اين پژوهش به مسئله 
  افتراق آن با پژوهش حاضر مي باشد. 

ه. ق)، فصــيحي، س؛  1313- 1264بررســي جــرايم اجتمــاعي در عصــر ناصــري ( . 4
  منصوري، م

در قسمت هايي ازاين پژوهش نقش سنت هاي اجتماعي جامعه ايـران در دوران  
ناصري در بروز جرايم اجتماعي بررسـي مـي شـود كـه بـا پـژوهش حاضـر داراي        

تي است.وجه افتراق آن محدوديت به دوران ناصري و متفاوت بودن بـزه بـا   اشتراكا
  جرم ميباشد. 
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ــري (  . 5 ــر ناص ــذهبي در عص ــرايم م ــي ج ــيحي، س؛  1313- 1264بررس ه. ق)، فص
  منصوري،م

در قسمت هايي از اين پژوهش به نقش سنت هاي اجتماعي در بروز جرم هـايي  
پـردازد كـه وجـه اشـتراك آن بـا      كه از نظر دين اسلام جرم محسوب مي شوند مي 

پژوهش حاضر است. نقاط افتراق آن با پژوهش حاضـر محـدود بـودنش بـه دوران     
ناصري و همچنين محدوديت دايره جرم به نوع مذهبي آن مي باشـد. در حـالي كـه    
پژوهش حاضر به نقش سنت هاي اجتماعي در بروز بزه هاي اجتماعي مـي پـردازد   

  بزه هاي اجتماعي است.كه بزه هاي مذهبي قسمتي از 
ق)، 1324- 1209مجازات هاي عرفي مجرمان در عهد قاجاريه(از آغاز تـا مشـروطه   . 6

  ثواقب، جهانبخش
در قسمت هايي از اين پژوهش به نقش سنت هـاي اجتمـاعي جامعـه ايـران در     
دوران قاجار در مجازات مجرمان اشاراتي مي شود كه وجه اشتراك آن بـا پـژوهش   

محدود بودن آن به بررسي تعدادي از مجازات و قصاص عرفي بـه  حاضر مي باشد. 
 عنوان بزه، وجه افتراق آن با پژوهش حاضر مي باشد.

بازنمايي اخلاقيات،رفتارهاي اجتماعي وآداب فرهنگي مردم تهران در دوره قاجار بـا  . 7
 رشـاد؛تكميل همـايون، ناصـر؛   تكيه بر گـزارش هـاي سـياحان خارجي،كـاظمي، مه    

  ضار  شعباني،
در قسمت هايي از اين پژوهش نقش برخي از سنت هاي اجتماعي تهراني هـاي  
دوره قاجار در بروز بزه هاي اجتماعي از ديد سياحان خارجي بررسي مي شـود كـه   
وجه اشتراك آن با پژوهش حاضر بوده و محدود بودن آن بـه بررسـي سـنت هـاي     

  آن مي باشد. اجتماعي مردم تهران و ديدگاه سياحان خارجي وجه افتراق
حســن راز نهــان، هــادي بيــاتي،  بررســي جــرايم اقتصــادي در دوره ناصــري،محمد. 8

  منصوري  مريم
اين پژوهش در قسمت هايي از خود اشاراتي به نقش سـنت هـاي اجتمـاعي در    

حاضـر   بروز بزه هاي اقتصادي در دوران ناصري دارد كه وجه افتراق آن با پـژوهش 
است كه قسمتي از بزه هاي اجتماعي  ايم اقتصاديمحدوديت زماني آن و بررسي جر

 را تشكيل مي دهد.
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تـاريخ اجتمـاعي، مرجـان نگهـي      بررسي جـرم شـناختي عصـر قاجاريـه در بسـتر     . 9
  آبادي  مخلص

اين پژوهش برخي از جرايم اجتماعي عصر قاجـار را در بسـتر تـاريخ اجتمـاعي     
در خود نگنجانده است.با اين بررسي مي كند كه البته بررسي تمام جرايم اجتماعي را 

همه در قسمت هايي از خود به نقش برخي سنت هاي اجتماعي در بروز بـزه هـاي   
ل تـر شـدن نيـاز بـه پـژوهش هـاي       اجتماعي اشارات خوبي دارد ولـي بـراي كام ـ  

 است.  ديگر

  هاي زنان عصر، ناصري فاطمه موسوي ويايه جرايم و مجازات. 10
حاضر بررسي نقش سـنت هـاي اجتمـاعي    وجه اشتراك اين پژوهش با پژوهش 

جامعه ايران در عصر ناصري در بروز بزه هاي اجتماعي زنـان آن عصـر و همچنـين    
نقش سنت هاي اجتماعي جامعه ايران در آن دوران در اعمال مجازات براي زنان بزه 
كار دارد كه نوع اين مجازات ها ممكن است بزه باشد. وجوه افتراق آن بـا پـژوهش   

حـدوديت آن بـه دوران ناصـري و    ن گونـه از عنـوان مشـخص اسـت م    حاضر هما
 مي باشد.  زنان

  
  گرايي سنت تقدس. 2

در عصر قاجار به رغم مقبوليت دين و شريعت اسلامي در ميان آحاد جامعـه امـا بـه دليـل     
ورود افراد ناآگاه به عرصه نشر معارف ديني، تفسير عوامانه از معارف بلنـد دينـي، غيريـت    

هاي مختلـف قـومي، ملـي و     تصنعي از سوي رهبران سياسي و اختلاط فرهنگهاي  سازي
فرقه اي با مفاهيم ديني باعث شده بود تا در مواردي مناسـك دينـي از قالـب اسـتدلالي و     

هـاي   هاي احساسي، هيجـاني و اسـطوره اي منتقـل شـده و حتـي هويـت       عقلاني به قالب
شار عمومي آگنيو نتيجه گيري خواهد شـد كـه   جديدي بيابند. با تطبيق اين اتفاق با نظريه ف

ويان و ايجـاد  تقدس گرايي افراطي به عنوان محركـي منفـي سـبب سـوء اسـتفاده سـودج      
براي نمونه مي توان به اين مـوارد اشـاره نمـود: تكـه هـاي پارچـه        كاذب شود.درآمدهاي 

ه بـود، بـه   روپوش ضريح امامزاده يحيي كه از روز اول تا دوازدهم محرم بارها تعويض شد
عقيده مردم مشكل گشاي گرفتاران و حاجتمندان بوده است و همچنين خانه معروف آسيد 
هاشم در خيابان شاه آباد و خانه سادات اخوي در كوچه سادات اخـوي خيابـان سـيروس    

داد كه براي شفاي بيمـاران خـود حاضـر بودنـد بـا       همه ساله جمعيتي را در خود جاي مي
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ز زير منبر آن رد شده و طلـب حاجـت از خداونـد نماينـد و بـراي      هاي نقد ا پرداخت پول
هاي  هاي نخ اند. همچنين لوله برطرف كردن نيازهاي صاحب آن خانه مبلغي را نذر مي كرده

سبز و سفيد كه به گفته برخي از مردم در خواب به لمس صاحب مجلس يعني امام حسين 
براي خريد آنها و تبديل آنها به مچ بند و  عليه السلام رسيده بود به فروش مي رسيد و مردم

). 365-  364 :2، جلـد  1369شـهريباف  هـاي كـلان بپردازنـد. (    گردنبند حاضر بودند پـول 
هايي را از برخي مجالس درگزارشها وجود دارد كه در آن كور مادرزاد يا چلاق  سازي صحنه

خـوردن آب و چـاي و    و يا افليجي از دخيل بستن به منبر مجلس و خفتن در زير آن و يا
غذاي آن مجلس شفا يافته بودنـد(همان) همچنـين در دو روز عاشـورا و تاسـوعا فريـاد و      

گفتند: نور! نور! و اين بدين  شد كه با صداي بلند مي فغاني از نقاط مختلف عزاخانه بلند مي
لشريف را معنا بود كه نور امام حسين عليه السلام و يا صاحب الزمان عجل االله تعالي فرجه ا

اند و پس از آن صداي پيوسـته صـلوات و تكبيـر و ولولـه از      اي ديده از پشت چادر يا پرده
  )365 همان:بخشيد( خواست و عقيده مردم به آن عزاخانه را شدت مي مجلسيان بر مي

در كنار مقدسات جديد ديني كه مناسك گرايي ايجاد نموده بود گروه ها و اصـناف بـا   
نويسان، پيشگويان، رمالان، جن گيران و. . . نيـز محبوبيـت يافتـه و     سابقه اي همچون دعا

ــداران بســياري داشــتند(دوگوبينو    ــز طرف ــان خــواص و دولتمــردان ني : 1341حتــي در مي
233_234.(  

  
  عادت به دوري از تحصيل و سنت زشت دانستن تحصيل براي زنان. 3

ه.ش مورد 1301ران در سال با توجه به اينكه موضوع داشتن سواد در سرشماري عمومي اي
توان بررسي سطح سواد آموزي در جامعه ايران را از سرشماري سـال   توجه قرار نگرفته مي

ه.ش كه اندكي پس از پايان دوره قاجار هسـت بـه دسـت آورد. در ايـن سرشـماري      1311
نفـر   62941سواد ( نفر بي 1505 45نفر زن) و  8158نفر مرد و  22861نفر باسواد ( 31019

درصد افرادي كه در  70اند. هر چند كه به اعتقاد برخي بيش از  نفر زن) بوده 82564رد و م
انـد. اكثـر افـراد جامعـه      اند، تنها قادر به خواندن و نوشتن بـوده  اين آمار باسواد معرفي شده

) 278 ،1: ج1369(شــهري بــاف  انــد حتــي بــراي خوانــدن نامــه نيــز دچــار مشــكل بــوده
  نويسد:   باف مي  شهري

شـان در كـودكي در    شدند كه وسيله رشد و سـرگرمي  ها اينگونه بزرگ مي معمولاً بچه
ها و دعوا و نزاع با يكديگر بوده  كوچه و معابر ميان خاك و كثافات و آب و لجن جوي
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نهادند اگر پسر بودند براي پادويي و شاگردي در  است و چون از كودكي پا را فراتر مي
كردند تا از آب و  دم دست پدر و قوم و خويش فرمانبري ميشدند و يا  جايي نهاده مي

ها و ولگردها و مزاحمين  گل درآيند يعني به سن نوجواني برسند وتعدادي نيز جز لات
كردند بقالي، عطاري، نانوايي،  گشتند و در بزرگي نيز زياد كه ترقي مي سربار جامعه مي

هـاي بـازويي و    ي بالاتر نيز شغلها شد و شغل ها شغلشان مي قصابي و چيزي مثل اين
صنعتي مثل آهنگري، پينه دوزي، كفاشي و سلماني و غيره بود و اگر فرزند دختر بـود  

  ).478همان: ( فرستادند وي را در هشت و نه سالگي معمولا به خانه شوهر مي
از نكات قابل توجه در دوران قاجار عيب دانستن سواد براي دختران بود و برخي آن را 

گفتند سواد فرزندان و جوانان را از دين برگردانده كافر و گمراه  دانستند و مي محرمات مياز 
). 279گرديـد(همان:   اعتبـاري مـي   آبرويي و بي كند و براي دختر تحصيل سواد باعث بي مي

اند يا پدر و مادرشان ننگ بـدنامي را بـر    پس اندك با سوادهايي كه در سرشماري ذكر شده
اگر پسر بودند به مدرسه فرستاده و اگر دختر بودند به مكتـب خانـه بسـنده    خود خريده و 

 ). تا قبل از اميركبير279گرفتند(همان:  كرده و يا اگر مكنتي داشتند برايشان معلم سرخانه مي
آمد كـه   ق) و حتي بعد از او ساخت مدارس جديد از كارهاي ناپسند به حساب مي1268(م

نوجوانان را از دين منحرف نمايند از اين رو بانيان اين مدارس  خواهند جوانان و بانياش مي
گري و  ديني، بهايي مورد سرزنش و بددهني عوام قرار گرفته و مي بايست اتهاماتي چون بي

  ).304تكفير را متحمل شوند(همان:
ها با جزء دوم نظريه فشار عمومي آگنيو، جهل عمـومي بـه عنـوان     با تطبيق اين گزارش

ك مثبت سواد، سبب رونق گرفتن بازار سـودجويان و شـيادان مـي شـود. چنـين      نبود محر
شد افراد سودجو با تكيه بر جهل مردم ذهنها را اسـير باورهـا و كارهـاي     شرايطي باعث مي

گيران موقعيتي محبـوب بيابنـد(دوگوبينو    غير اخلاقي خود كنند و پيشگويي و رمالان و جن
د السلطنه چنين آمده است كه طلسم سازان يهودي به ). در خاطرات اعتما233_234: 1341

فسـاد اخلاقـي و    4كردنـد.  درون حرم شاه راه داشتند براي اهل حرمسراي ناصري جادو مي
وفايي و خيانت و خشونت آنها درباره همسران بيشـترين سـبب    رفتاري مردان مسلمان، بي

رجـوع   5ت و جادوها بـود. علت رجوع زنان به ملاهاي يهودي به منظور استفاده از طلسما
هاي يهوديان براي استفاده از طلسمات و جادوهاي آنان چنان زياد بـود   زنان تهراني به خانه

اي يهوديـان را  ه ـ قمري رفت و آمد زنان مسلمان به خانه 1323كه حكمران تهران در سال 
  )44- 27: ص1398رحمانيان وحاتميممنوع اعلام كرد. (
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غربـي از اسـتفاده و درخواسـت زنـان از طلسـمات و      هـاي سـفرنامه نويسـان     گزارش
ها ايـران   تعويضات و دعاها در نقاط مختلف از جمله در لردگان، مكران و در ميان بختياري

حكايت دارد و تنها مخصوص زنان تهراني نبوده است. تعدادي گردشگر فرانسـوي وقتـي   
هـاي   در ازاي دريافت سـكه بينند  التماس اصرار زنان بختياري براي دريافت طلسمات را مي

هاي فرانسوي را به آنهـا قالـب    پاره هايي از روزنامه  عتيقه و اشيا و زيورآلات با ارزش تكه
  )74- 73:  1376(لايارد كنند مي
  
  سنن مرتبط با طبقات اجتماعي و نوكران. 4

 از سنتهاي اجتماعي دوران قاجار به ويژه در شهرهاي كوچك و روستاها خان سالاري بود.
م) يكـي از  1859ها بودند. بـه عنـوان نمونـه كـرزن(م     اكثريت مردم رعيت اين آقاها و خĤن

داند كه در هر كوي و برزني  هاي محلي مي بدبختي هاي شهر شوشتر را وجود آقاها و خĤن
). وجود اين همـه  186، 2: ج1380ها زياد است(كرزن  هستند و نزاع و اسلحه كشي بين آن

در محله يا روستا ياشهر خود داشتند و پذيرش اجتماعي وجود  رئيس كه هر يك حكومتي
هاي بسياري از جملـه قتـل، دزدي،    اينچنين نظم اجتماعي در ميان عامه مردم، زمينه ساز بزه

 زورگويي و. . . بود. 
به طور كلي نوكران و خدمتكاران در عصر قاجار طيـف وسـيعي از جامعـه را تشـكيل     

يافتند  از اينكه فرصتي براي دانش افزايي و مهارت يابي نمي دادند. اين طيف صرف نظر مي
رفت تـا تـابع    به لحاظ اجتماعي نيز استقلال فكري و اجتماعي نداشته و از ايشان انتظار مي

بي چون و چراي كارفرمايان خود باشند. آنچه باعث توسعه اين طبقه در جامعه شـده بـود   
شد. به عنوان  بيشتر توسعه اين طيف را موجب ميسنت و باورهاي ناپسندي بود كه هر چه 

نمونه در عهد ناصري درجه اهميت و تشخص افراد با توجه به تعداد نوكران و مستخدميني 
). ايـن  176- 172، 1: ج1376شـد(بروگش   كردند تعيـين مـي   ها حركت مي كه پشت سر آن

خدمـه شخصـي   گزارش تاريخي جناب بروگش يك رقابت اجتماعي براي بالابردن تعـداد  
دهد كه خود شاهد سنت تجمل  توسط مال داران براي افزايش احترام اجتماعي را نشان مي
اي كه  اي مهم بود كه هر خانواده گرايي در ايران دوره قاجار است. استخدام نوكران تا اندازه

گرفت(همـان). از   توانست مخارج نوكر را تامين كند يك يا چند نوكر را در اختيـار مـي   مي
توان گفت سي هزار نفر به خـدمتكاري خـانگي    يان هر چهل هزار مرد جمعيت تهران، ميم
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شد وكوچكترين ميرزاهـا   مشغول بوده وخدمتكار داشتن فقط مربوط به اعيان و اشراف نمي
  ).108: 1378هشت نفر خدمتكار دارند(دروششوار _نيز دست كم هفت

به مخدوم خود به طبقات مختلفي تقسيم صرف نظر از كارفرمايان، طبقه نوكران نيز ناظر 
شدند و طبيعتا جايگاه نوكران درباري و افراد متمول از بقيه نوكرها بالاتر بود و حتـي در   مي

ها كـه   ها از فراش باشي ها و آبدارچي دارها وقهوه چي يك خانه مسئولين پذيرايي مثل قليان
بهتـري داشـتند. حقـوق     مسئول نظافـت بودنـد و از مسـئولين اصـطبل جايگـاه و حقـوق      

هـار يـا پـنج تومـان و حقـوق      هـا بـود مـاهي چ    پيشخدمت باشي كـه رئـيس پيشـخدمت   
ها در حدود سه تومان و حقوق هر فراش حدود دو تومان و مسـئولين اصـطبل    پيشخدمت

  ).349،  1: ج1369نيز يك تا سه تومان حقوق داشتند(شهري باف 
اعي و يك عادت اجتمـاعي در ايـران   وجود جامعه عظيم نوكران نشانه يك سنت اجتم

زمان قاجار بود. يكي تجمل گرايي(زيرا تعداد نوكران نشانه تشـخص و جايگـاه اجتمـاعي    
بود)، ديگري عادت به تنبلي و گريز از استقلال شغلي و يادگيري حرفه(زيرا نوكري شغلي 

ها  كه برخي از آنآمد). تعداد نوكران برخي از مال داران آنقدر زياد بود  آسان به حساب مي
فقط صبح ها در سر خدمت حاضر شده و پس از نشان دادن خود به ارباب بقيـه روز را در  

  ).235: 1379گذراندند(دروويل  خانه هايشان مي
گويد كه ارباب خانه معمولا با رافت و مهرباني بـا نوكرهـا    چنين مي6م) 1950دالماني(م
  ).342، 1: ج1378كرد(دالماني  برخورد مي

هاي فرهنگـي، سـربار بـودن و متوقـع      ديگر پيامدهاي سنت نوكر گزيني در بروز بزه از
بودن نوكران بودند. چه اينكه نوكران صرفا خدمتكاراني بودند كه تعداد زيادشان مورد توجه 
بود بدون اينكه كارهاي مهمي را در خانه متكفل شـوند از ايـن رو مواجـب كـم و فقـدان      

نمود. اين امر به قدري  به دزدي از اموال كارفرماي خود وادار مي مهارت، برخي از ايشان را
زياد بود كه تبديل به يك عادت اجتماعي شده بـود. پـولاك سـكوت وتحمـل ايرانيـان در      
مقابل دزدي هاي نوكران را مطرح كرده و علت آن را عقيده ارباب به اصلاح ناپـذير بـودن   

كند كه اين امر اجتنـاب ناپـذير را    يم ايران توصيه ميداند و در ادامه به اروپاييان مق نوكر مي
) البته شايد اعتقادات مذهبي مبني بر ترحم به زيردسـتان  322- 321: 1361(پولاك  بپذيرند.

و شايد حس ترحم در سنت چشم پوشي از دزدي نوكرها موثر بوده باشد. امـا ايـن چشـم    
كه ديگـر دزدي را امـري ناپسـند     ها سبب ايجاد سنتي ديگر در ميان نوكرها شده بود پوشي

شـدند. ايـن دزدي هـا اروپاييـان را بـه       ندانسته براي خود حقي در اموال ديگران قايل مـي 
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هاي خدمه خود بـوده و   شگفتي آورده بود و عموم سفرنامه نويسان اروپايي درگير با دزدي
عامل اصلي  7دوروششوار). تا جايي كه 8: 1398آن را در آثار خود منعكس كرده اند(بياتلو 

). ويلز جزئيات مهمي درباره 109: 1378داند!(دوروششوار  فساد در ايران را خدمتكاران مي
گويد كه يك نوكر آن را حق  ها ارائه داده و مي انگاره حق پنداشتن دزدي نوكران در ذهن آن

كسب درآمد  هاي ). پولاك دله دزدي را از راه161: 1368دانسته است (ويلز  مسلم خود مي
دانسته و معتقد بوده كه نوكران با اين كار حقوق خـود را از دو ونـيم تومـان بـه      نوكران مي

هاي متعدد دزدي نوكرها نشان دهنده  ). گزارش170: 1361رساندند(پولاك  چهار تومان مي
  عمومي بودن دزدي و تبديل شدن آن به يك سنت همگاني بوده است. 

ز نوكراني كه دزدي وي فـاش شـده بـود را در كتـاب خـود      ويلز مكالمه خود با يكي ا
  آورد: چنين مي

اين حق قانوني من است. زحمت مي كشم و بايد كه مداخل داشته باشم. هرگاه قادري 
اجناسي را كه من از بازار مي خرم وبه منزل مي آورم به قيمت ارزان تري بخري، خيلي 

ويلـز  ( تراض هـم نـداري  تي، حق اعخب چرامعطلّي؟پس حال كه قادر به اين كار نيس
1368 :106.(  

گويد كه دستمال و جـوراب و پيـراهن اربـاب اروپـايي      ماساهارو از زن خدمتكاري مي
). بروگش روش دزديدن اشياء گـران قيمـت   170: 1373دزديده است(ماساهارو  خود را مي

: 1376 (بـروگش  دهـد  ارباب اروپايي توسط پيش خدمت خانه را با ذكر جزئيات شرح مي
هـاي اشـراف و اعيـان     هاي دزدي خدمه طويلـه  ). بنجامين نيز به صورت مفصل شيوه135

هـا   گويد گاهي ارباب از لاغر شدن اسبها متوجه دزديده شدن علوفـه  دهد. وي مي شرح مي
رفت. در اين مواقع نوكرها كف آخـور را سـوراخ كـرده و     شد و خودش به نظارت مي مي

ريختند ولي اسـب علوفـه داخـل سـوراخ را      ا جلوي اسب ميتحت نظارت ارباب علوفه ر
هاي علوفه خورده نشده را از بالاي ديوار طويله به كوچه  توانست بخورد، بنابراين عليق نمي

  ).120- 121: 1363بردند(بنجامين  ها را بار كرده و مي هاي نوكر آن پرتاب كرده و همدست
ها به حدي بود كه اربابان  د كه دزدينويس دهد. وي مي پولاك گزارش جالب ديگري مي

شوند و براي يافتن شيء گم شده از سنتي به نـام   به ندرت به نيروهاي حكومتي متوسل مي
كنند. به اين صورت كه همه خدمه را حاضر كرده و در دامن هم  استفاده مي "خاك اندازي"

هاي خود را  خاكگذشتند و  ريزندو سپس يك به يك از اتاقي خالي مي يك مشتي خاك مي
شد و هيچ  ريختند و معمولا در يكي از كپه هاي خاك شيء گم شده پيدا مي داخل اتاق مي
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). 321: 1361گرفتند(پولاك  شد همه يك دست لباس نو هديه مي كس گناهكار شناخته نمي
هـاي بسـيار زيـاد سـفرنامه نويسـان       البته ذكر اين نكته ضروري است كه با وجود گـزارش 

هاي ديگر دوره قاجار، قطعا همـه نـوكران و خدمـه دسـت بـه سـرقت        گزارش اروپايي و
توان اين خصلت را به تمامي نوكران نسبت داد اما  ).  گرچه نمي18: 1398(بياتلو  زدند نمي

ها آنچه مسلم است اين عمـل ناپسـند رواج داشـته و از سـوي جامعـه       از مجموع گزارش
هايي را هم بـه   ارد خاص و غير متعارف مجازاتپذيرفته شده بوده است هر چند كه در مو

  دنبال داشته است. 
  
  سنن مرتبط با جايگاه مرد در خانواده. 5

هاي ايراني عصر قاجار سنت مرد سالاري حـاكم بـود. مـردان در هـر صـنف و       در خانواده
كـه   8م)1833اي بودند. سرجان ملكـم انگليسـي(م   اي در خانه خود، حاكمان خودكامه طبقه
  نويسد: هاي ديپلماتيك به دربار فتحعلي شاه رفته بود مي براي ماموريت بارها

كند  در ايران هر كسي در خانه خود حاكمي قهار است. . . ؛ چنانكه هر كس عادت مي
فرمان بردارد و يا فرمـان دهـد. . . ؛همچنـان كـه پادشـاه مـردم كشـور را مجبـور بـه          

از بالا تا برسد به خانه، هر كـس خـود را   كند به سلسله مراتب  فرمانبرداري از خود مي
  ).315، 2: ج1380ملكم داند ( حاكمي قهار مي

ها يكي از علل ظلم و استبداد در محيط اجتماعي بوده و يا  اينكه مردسالاري در خانواده
اي باشد. امـا چنـين    تواند موضوع مطالعات گسترده واكنشي به آن در خانه ها بوده است مي

ه قطعا افراد تمـامي افـراد خـانواده را ظلـم پـذير پـذير نمـوده و كـانون         فضايي در خانواد
نمـود. سـنت مردسـالاري در جامعـه ايرانـي سـبب        ها را محيطي مستبد پـرور مـي   خانواده

سازي پذيرش ظلم وسازش با حاكمان خودكامه و ظالم شده و آن را امـري طبيعـي    ينهنهاد
سياسي آن - هاي اجتماعي قاجاريه كه خود از نگاشتهانگاشت. تحليل اندرزنامه هاي عهد  مي

(آدميـت   انـد  باشد، نشان مي دهد كه رعايا رمه و حكمران را نگهبان معرفي كرده دوران مي
1385 :12 .( 

دانست كه زن  آيد، در عصر قاجار شوهر خود را محق مي ها بر مي آنگونه كه از گزارش
حكم قاضي به قتل رساند. بنابراين زن خيانتكـار  خيانتكار خود را بدون مراجعه به دادگاه و 

). 312: 1368شـد(ويلز   توسط شوهر در چاه آب مي افتاد يا از پشت بام به پايين پرت مـي 
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گويد كـه زن خطاكـار را شـوهر بـه      اي در كاشان مي م) از مناره ي خميده1920(م ديولافوا
  ).197: 1378كردند(ديولافوا  كمك اقوام از بالاي آن به پايين پرت مي

  
  سنن مرتبط با ازدواج و طلاق. 6

سالگي بايد مهيـاي ازدواج مـي    9يا  8سالگي و هر دختر از  15در دوران قاجار هر پسر از 
). مردم معتقد بودند اگر پسر بالغ باشـد و ازدواج نكـرده   253، 1: ج1369بود (شهري باف 

ي دختر نيز اگر شـوهرش ندهنـد   كنند و برا باشد در هر قدمش هزار ملائكه او را نفرين مي
والدينش به عذاب الهي دچار خواهند شد(همان). در مـورد عـدم توانـايي پسـر در تـامين      

بـرد و   نيازهاي اوليه همسر نيز معتقد بودند كه زن با خودش روزي را به خانـه شـوهر مـي   
  چراغ كه روشن شود چه زيرش يك نفر بنشيند چه دو نفر(همان).

آمدنـد شـرط اول دختـر را     طرف داماد به خانـه اهـل دختـر مـي     خواستگارهايي كه از
خوشنامي و حجب و حيا و عفت و مادر پاكيزه داشتن دانسته و گاهي به خاطر آن عيـوب  

كردند. زن و شوهر تا هنگام عقد و سـر عقـد همـديگر را     ظاهري بدني را چشم پوشي مي
د آنچه كـه انتظـار داشـت را    شد و داما هي همين موضوع باعث اختلاف ميگاديدند و  نمي
گشت. بي توجهي به تمايـل و خواسـت دختـر و پسـر بـه       ديد و اختلافات شروع مي نمي

نحوي بود كه حتي در موقع بريدن ناف دختـر، برخـي اسـم پسـر خودشـان را بـر دختـر        
). خوشگلي را براي مرد انتظار نداشتند و فقط كار و درآمد را از مرد 254(همان: گذاشتند مي
رسيد بايد به حالش گريسـت و زنـان    20گفتند اگر سن زن به خواستند. براي زن نيز مي مي

 40سال كمتر خواستگاري داشتند. ولي در مورد مردان قضيه برعكس بود و مردان  20بالاي 
شد و از مزايا بـود   سال به بالا زن نگهدار و نان بده بودند و سن زياد مرد عيب حساب نمي

  دادند(همان). و زيادتر مي 60و  50را به مردان  و حتي دختران صغير
ي     اين سنت ازدواج و چنـد همسـري و احكـام     ها باعث شده بـود بـه رغـم رواج كمـ

گيرانه ديني، روابط غير سالم جنسي در ميان برخي مردان و زنان برقرار باشد. مضـافاً   سخت
زنـان و مـردان شـده و در    ها سبب مجرد ماندن تعداد زيادي از  به اينكه برخي از اين سنت

ه. ق 1301ها بوده است. طبـق آمـار سرشـماري     نتيجه سبب افزايش رجوع به فاحشه خانه
نفر كه آماري قابل توجه بـوده و   17298نفر و زن شوهر مرده  1858تعداد مردان زن مرده 

به يك است و اين نشان از سن بالاي شوهران و سن كـم زنـان هنگـام ازدواج و     10تقريباً 
). بنابراين شوهران عمرشان به دليل 252تعداد بالاي بيوه زنان در جامعه داشته است(همان : 
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كهولت به سر مي رسيد و زن يا زنان خـود را بـا چنـدين فرزنـد بـزرگ و كوچـك تنهـا        
گذاشت و اين زن مجبور بود براي تـامين مايحتـاج زنـدگي تـلاش كنـد در حـالي كـه         مي

  (همان).هاي زنانه بسيار كم بود شغل
توانستند  هاي رايج در جامعه سهولت طلاق براي مردان بود. مردان به راحتي مي از سنت

). طلاق غيابي امري مرسوم بود. همچنين گـرفتن يـا   286همسر خود را طلاق دهند(همان: 
شد. از طرف ديگر مردان خـود را   مطالبه مهريه امري ناپسند و نشانه ناسپاسي زن دانسته مي

  ).287دانستند(همان:  رداخته نفقه در شأن همسران خود، نميملزم به پ
اين سادگي و سهولت در ازدواج و طلاق به عنوان يك محرك منفي طبق نظريـه فشـار   

تواند زمينه ايجاد بزه در جامعه باشد و چه بسيار مرداني كه به زنان خود بيش از  عمومي مي
هـاي   بسيار زناني كـه بـه دليـل سـختگيري    توانشان، مسئوليت داده و انتظارات داشته و چه 

شدند و چه بسيار زناني كه به سادگي توسط  هاي پنهاني و غير شرعي مي شوهر دچار رابطه
شدند. البته از ايـن   شوهران هوسران يا تنوع طلب، مطلقه شده و به بيوگان جامعه اضافه مي

همترين عوامل تنظيم كننـده  نكته نبايد غفلت نمود كه پايبندي به قوانين ديني و شرعي از م
روابط زنان و مردان و رعايت عدل و انصاف بود. چه اينكه مردان متدين خود را مكلف به 

  دانستند حتي اگر همسر از او مطالبه نكرده باشد(همان) پرداخت مهريه و نفقه مي
از ديگر مصاديق مسئوليت ناپذيري مردان در قبال همسران، متواري شـدن مـردان بـود.    

داني كه به دليل فقر يا هوسراني يا مواضع سياسي همسر و فرزندان خود را رها كـرده و  مر
داد. در  اي نوشته و زنده بودن خود را خبـر مـي   شد و هر از چند سال يكبار نامه متواري مي

  ).288ماند(همان:  اين صورت زنش بايد تا آخر عمر بيوه شوهردار باقي مي
  
  سنن مرتبط با چند همسري. 7

هاي خـانوادگي نشـان مـي دهـد كـه معمـولا بـا         تحليل گزارش هاي رسيده در مورد نزاع
بر اساس آمـاري كـه    ).95: 1396ه است(فصيحي و منصوري خشونت عليه زنان همراه بود

درصد دعواهـاي خـانوادگي مربـوط بـه      80از تهران گرفته شده،  1303- 1304در سالهاي 
ها تعدد زوجات به  ). در ميان بختياري133: 1377 اختلافات زن و شوهر بوده است(اتحاديه

منظور استفاده از نيروي زنان نيز بود زيرا در ايل بختياري استخدام زن معمول نبود(دالمـاني  
ق) نيز در خاطرات خود تعدد زوجات در ايـل را بـه   1288). مونس الدوله (م1030: 1378

). در 217: 1380ونس الدولـه  علت سبك شدن كار مردان و درآمد بيشـتر دانسـته اسـت(م   
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گيلان و مازندران در مواقع برداشت محصول برنج و توتون و زيتون و پرورش كرم ابريشم 
ها را به كارهـاي زراعتـي واداشـته و در     كردند و آن دهقانان با چندين زن ازدواج موقت مي
  ).269: 1378كردند(دالماني  تابستان كه كاري نداشتند بيرونشان مي

مـرد و زن   ان بيوه نيز از طمع مردان در امان نبود و اگر مرد اعياني برادرش ميثروت زن
پولداري داشت محال بود بگذارد زن برادرش به خانه ديگري بـرود و گـاه بـه دليـل عـدم      

 ).194: 1380(مونس الدوله  زد رضايت، زن دست به خودكشي مي
شد و مرد را بـه   ز زنان ميعلاقه به داشتن فرزند پسر نيز سبب ضايع شدن حق برخي ا

كرد. مخصوصاً در خاندان سلطنتي اين امر بسيار شايع بـود. عـين    تجديد فراش ترغيب مي
نويسد كه نايب السلطنه چهار زن گرفتـه و خيـال    ق) در خاطرات خود مي1364(م السلطنه

).  340: 1374دارد سه چهار زن ديگر نيز بگيـرد تـا داراي اولاد پسـر گـردد(عين السـلطنه      
شـد مـرد    هاي معتبرو گاهاً مصلحتي هم بود متاسـفانه باعـث مـي    هايي كه با خاندان ازدواج

). ازدواج با زنان 220: 1376هاي دوردست بفرستد(بروگش  همسرهاي قبلي را به شهرستان
 شد كه مرد مجبور باشد همسر يا همسران قبلي خـود را طـلاق دهـد    شاهزاده نيز باعث مي

ق)  ملقـب  1323زاده خانم) (م ). اميركبير هنگامي كه با ملك نسا(ملك270: 1378(دالماني 
به عزت الدوله خواهر تني ناصرالدين شاه ازدواج كرد، زن اول خود را كه دختـر عمـويش   
بود يعني دختر حاج شهباز خان به نام جان جان خانم كه از او سه فرزند نيز داشت، طـلاق  

د اميركبير گرديد(همان). اين كار اميركبير بـه احتمـال بـا    داد و شاهزاده همسر منحصر به فر
هدف حفظ شأن و جايگاه همسر دوم كه شاهزاده بود، انجام شده است كه نشـان از سـنت   

  بودن اين امر در جامعه داشته است.
نزاع، رقابت، حسادت، خصومت و نفاق دائمي در ميان همسران يك مرد ايرانـي امـري   

). به طور كلي تعدد زوجات در تمامي ايران 252_251: 1378ماني عادي و همگاني بود(دال
  متداول نبود ودر شهرهايي مثل دماوند با سه چهار هزار جمعيت فقط دو مرد، دو زن داشتند

  ). 311: 1341(دوگوبينو 
زنان معمولا و در بيشتر اوقات نقشـي در انتخـاب همسـر خـود نداشتند(شـهري بـاف       

م كه در سنين نوجواني به عقد فردي هم سن پدربزرگ خود در ). زناني ه148، 1: ج1369
هـاي دوران قاجـار اضـافه     آمدند پس از مدتي با به پايان رسيدن عمر شوهرشان به بيـوه  مي
شدند و مجبور بودند يا به عنوان همسر چندم يك نفر درآيند و يا عفت پيشه كنند و يـا   مي

  ).هاي نامشروع گذران زندگي كنند(همان از راه
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در اكثر اوقات دختران نقشي در انتخاب شدن نداشتند و به اجبار ديگران بـه همسـري   
).  تعداد زن هاي ناصرالدين شاه را منـابع مختلـف متفـاوت    205شدند(همان:  شاه وادار مي

: 1361اي وكنيز گفتـه انـد(پولاك    ذكر كرده اند. از چهار نفر تا دوهزار نفر از عقدي وصيغه
ها توسط  كرد پيشكش آن زنان وارد شده به حرمسراي شاهي را تهديد مي). خطري كه 644

). بـراي مثـال شـاه در ازاي خـدمات يـك تـاجر       273: 1378شاه به ديگران بود(ديولافـوا  
اصفهاني يكي از زنان خود به نـام زيبـا خـانم را طـلاق داده و بـه وي هديـه داد(همـان).        

ها وحتي  ها، نزاع در موضوع حسادتها، رقابتهايي نيز از حرمسراي ناصرالدين شاه  گزارش
) و شاه را 1385:970شد، زياد است(اعتماد السلطنه  قتل و...كه توسط همسران شاه انجام مي

) وگـاهي  31خورد(همان:  كرد تا جايي كه گاهي شاه، غذاي خود را بيرون كاخ مي كسل مي
اهي دسـتور سـقط جنـين    ) و حتـي گ ـ 713كرد(همـان:   داد و بيرون مـي  زناني را طلاق مي
). زنان از ترس مسموم شدن هرگز دستپخت هـووي خـود را   73داد(همان:  همسرش را مي

  )157: 1361نمي خوردند(پولاك 
  
  گيري . نتيجه8

هاي اجتماعي جامعه ايران در دوره قاجار جداي از كاركردهـاي مهـم و تاثيرگـذاري     سنت
اند. با در نظـر گـرفتن    ماعي و فرهنگي بودههاي اجت خود در مواردي نيز زمينه ساز بروز بزه

نظريه فشار عمومي آگنيو افراد سـودجو تحـت فشـارهاي اجتمـاعي ممكـن اسـت دچـار        
بـه عنـوان   دن به اهداف خود استفاده كنند. كاري گردند و از سنتهاي اجتماعي براي رسي بزه

ف را جلـب  نمونه تقدس گرايي جامعه توجه سودجويان براي ايجاد درآمـدهاي غيرمتعـار  
 ـ      وكران و ناديـده گـرفتن شـان    كرده و در حـوزه طبقـات اجتمـاعي افـراط در اسـتخدام ن

شان موجب شده بود تا طيفي از افراد جامعه به خدمت در خانه اشراف بسنده كـرده   انساني
نــين بــه دليــل تحقيــر شــانيت و از تحصــيل دانــش يــا مهــارت در خــورد بازماننــد. همچ

ي ناصوابي بزنند. مردسالاري در خانه و خانواده نيـز هـر چـه    شان دست به كارهاي اجتماعي
بيشتر جايگاه و ارزش اجتمـاعي و انسـاني زنـان و دختـران را كـاهش داده و ايشـان را از       
تصميم گيري در زندگي خانوادگي و اجتماعي و حتي فردي باز مي داشـت. ايـن اسـبتداد    

لـوي اول دچـار افـراط شـده و     جنسيتي و تفريط در آينده اي نزديك بـا ظهـور دولـت په   
هاي جبران ناپذيري را به حيات و ارزش اجتماعي زنان وارد نمـود. در حـوزه سـنن     آسيب

مرتبط با ازدواج و طلاق نيز بي توجه به ملاكها و علاقه ي جوانان و بـه ويـژه دختـران در    
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انتخاب همسر و يا ازدواج دختران جوان با مردان كهن سال موجب سسـت شـدن علائـق    
هاي اخلاقي شده بود. برخي سنت هـاي اجتمـاعي دوران    همسري و برخي ديگر از آسيب

قاجار كه در بروز بزه هاي اجتماعي و فرهنگي نقش داشته اند تا عصر حاضر امتـداد يافتـه   
  كه از آن جمله مي توان به تجمل گرايي و برخي سنت هاي مرتبط با ازدواج اشاره كرد. 

  
  ها نوشت پي
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